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 استاد شهید
و حزب وحدت اسلامی افغانستان 

بخشی از نوشتۀ منتشرنشده از زنده‌یاد بصیراحمد دولت‌آبادی
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اشاره: اخیراً نوشته‌ای از مرحوم بصیر احمد دولت‌آبادی تحت عنوان »قهرمان برگ‌پوش« به دست ما رسید که گویا در نخستین 
سال‌های شهادت شهید مزاری به نگارش در آمده است. این نوشته که در هیچ جایی هنوز به نشر نرسیده است، توسط استاد 
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای ما رسید که از ایشان جداً تشکر می‌کنیم. »قهرمان برگ‌پوش« 
در حد جزوۀ نسـبتاً منسـجم دربارۀ زندگی و فعالیت‌های سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی اسـتاد شـهید به نگارش در آمده اسـت 
کـه تصمیـم داریـم در ویژه‌نامـه‌ای کـه بـه مناسـبت تجلیـل از شـخصیت مرحـوم بصیراحمـد دولت‌آبـادی در دسـت اقـدام داریـم 
منتشـر شـود. اما مناسـب دیدیم که بخش چهارم آن نوشـته را تحت عنوان »اسـتاد شـهید و حزب وحدت اسلامی افغانستان« در 

اینجا برای خوانندگان محترم عدالت و امید به دست نشر بسپاریم. 

عدالت و امید

مطلبی را در این باره از یک یادداشـت قدیمی شـروع می‌کنم که 
گفتنی‌هایـی دارد و  تـا حـدودی دربـارۀ بازگشـت اسـتاد شـهید 

آنجا این‌طور آمده است:
»امـروز دوشـنبه هجدهـم جـوزای 1365 هجری شمسـی، 
فقط پانزده روز از آغاز مسـافرت بزرگ‌مرد تاریخ و مجاهد نسـتوه 
می‌گـذرد. مـردی کـه علـم و عمـل، گفتـار و کـردار را تـوأم در وجود 
خـود دارد و بـرای آزادی وطـن و اسالم سـر از پـا نمی‌شناسـد و 
جهت تحقق این آرمان از همه هسـتی و لذات زندگی گذشـته 
اسـت. پانـزده روز پیـش ایشـان تهـران را بـه قصـد افغانسـتان ترک 
گفـت بـا این‌کـه رفتـن بـه جبهـات خالـی از خطـر نیسـت، ولـی 
ایشـان بـا درک واقعیـت دردآوری کـه از انقالب و حـوادث آینـده 

داشت، آمادۀ هر نوع فداکاری در راه انقلاب گردید...
برابـر حـوادث اسـتقامت  کـه چگونـه در  آموخـت  برایـم  او 
نمایم و از خود ضعف نشان ندهم، ولی افسوس که توطئه‌های 
خائنـان و گـردش زمانـه همیـن مـرد مقـاوم و شکسـت‌ناپذیر را در 
ایران اسلامی خسته ساخت و روح سرشار از عشق و محبت او 
بـه امـام و انقالب اسالمی را کـه خـود نقش فعالی در آن داشـت 

ناراحت ساختند...
آری! او رفـت، زمینـۀ تبلیغـات بـرای ارتجـاع کـور و ایـادی 
گردیـد و در اولیـن فرصـت... در سـخنرانی  اسـتعمار مسـاعد 
خود در بازار تهران گفته اسـت، تعدادی از این‌که خیانت‌شـان 
برملا گردیده از ایران فرار کردند. منظورشـان رهبران و کادرهای 

مرکـزی سـازمان اسـت. خـوب ایـن دیگـر حاجـت بـه تجزیـه و 
شـرف  در  ارتجـاع  کـه  می‌داننـد  همـگان  یـرا  ز نـدارد،  تحلیـل 
پیـروزی اسـت در انقالب افغانسـتان. دیده شـود در آینده‌های 

دور و نزدیک چه می‌شود.
چیـزی کـه مـرا واداشـت تـا اقـدام بـه تحریـر رویدادهـا نمایـم، 
همانا حق‌کشـی تاریخ اسـت، بدین‌سـان می‌خواهم واقعیت‌ها 
را بـدون این‌کـه بعـداً بـا لعـاب و رنـگ جمـع‌آوری نماینـد، درج و 

ثبت نمایم هرچند برایم مشکلات به بار خواهد آورد«.
والسلام

1365/3/18

اسـتاد شـهید با تعدادی از بزرگان سـازمان نصر افغانسـتان 
بـه داخـل رفـت و از تمامـی جبهـات سـازمان دیـدار نمود. ایشـان 
در ایـن سـفر بـا مشـکلات و گرفتاری‌هـای فراوانـی روبـرو گشـت 
که قسـمت‌های از آن را در خاطرات آقای ناطقی )شـماره 4-3 
فصلنامۀ سـراج( خواندید. اسـتاد شـهید وقتی پا به خاک کشور 
نهـاد، اوضـاع جبهـات و روحیـۀ مجاهدیـن را دگرگـون یافـت، 
یعنی با آن سـه معیار اصلی نمی‌شـد هماهنگی ایجاد کرد؛ لذا 
به‌ناچـار دسـت بـه طـرح اتحـاد بـی معیـار زد و حـزب وحـدت 
اسالمی از تمامی گروه‌های شـیعی تشـکیل شد. هرچند اتحاد 
خاصـی  شـرایط  در  قبلـی  گروه‌هـای  خـود  معیـار  بـا  بی‌معیـار 
موفقیت‌آمیـز بود، ولی طبق گفتۀ خود اسـتاد شـهید افـراد مزدور 
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کـه خـود اسـتاد  و نفـوذی سـرانجام همـان کاری را انجـام دادنـد 
شـهید قبلًا پیش‌بینی می‌کردند. پس از تشـکیل حزب وحدت 
کـه حـزب وحـدت اسالمی خـود یـک  در یـک تحلیـل نوشـتم 
حـزب مصلحتـی می‌باشـد چرا که خوانیـن دیروز، ارتجاع شـب 
و  صبحگاهـی  تندروهـای  بامـدادان،  التقـاط  گذشـته، 
و  آن جمع‌انـد  در  »مصلحت‌اندیشـان چاشـت خـواب« همـه 
مثـل دکان بقالـی دهـات می‌تـوان در آن همـه چیـز یافـت! ولـی 
آنچه به حزب وحدت اسالمی نمود عینی می‌بخشـد و آن را به 
عنـوان حـزب دوست‌داشـتنی و محبـوب همـه جلـوه می‌دهـد، 

حفظ موجودیت شیعه در تاریخ ستم بار کشور است...
بعدها وقتی استاد شهید به ایران آمد، این حرف را به خود 
درک  را  شـرایط  شـما  می‌گفـت  شـد،  ناراحـت  گفتـم  ایشـان 
کـه در حـزب وحـدت معیارهـای  نمی‌کنیـد. حقیقـت ایـن بـود 
عنـوان  بـه  کـه  سـفری  در  مثـال  به‌طـور  نبـود.  نظـر  در  سـه‌گانه 
سـر  بـه  ایـران  در  وحـدت  حـزب  اعزامـی  هیئـت  سـخنگوی 
می‌بردنـد در یـک دیـدار دوسـتانه بـا سـید عبـاس موسـوی رهبـر 
حـزب‌الله لبنـان در هتـل اویـن )کـه نگارنـده بـا چنـد تـن دیگـر 
حاضـر بودیـم( بـه آقـای موسـوی گفت: چـرا وحـدت نمی‌کنید و 
کننـد! سـید  گروه‌هـای دیگـر وحـدت  کـه بـا  او را توصیـه نمـود 
عبـاس موسـوی رو بـه اسـتاد کـرده گفت: چگونـه وحدت کنیم 
و  هسـت  سـوریه  طرفـداران  اسـت،  غـرب  طرفـداران  آنجـا  کـه 
طرفداران سـایر کشـورها هسـتند. نمی‌شـود وحدت کرد. اسـتاد 
شـهید بـه خنـده گفـت: »مـا هـم در افغانسـتان همیـن تصـور را 
داشـتیم، این‌ها همه حرف اسـت، دیگران ساخته‌اند، وحدت 

کنید می‌شود، ما همۀ گروه‌ها را جمع کردیم.«
گیـرد،  قـرار  و تحلیـل  مـورد تجزیـه  بـه درسـتی  اگـر قضایـا 
میـان  بـا معیـار، شـعار  و شـعارهای وحـدت  اولیـه  معیارهـای 
قـرآن  بـالای  را  خـود  دسـت  کـه  همان‌هایـی  یـرا  ز نبـود؛  خالـی 
گذاشـته وحـدت نمودنـد، بـه‌زودی راه دیگـری را پیشـه کردنـد و 
گذشـته ایـن بـار در درون حـزب وحـدت  اختالف را برخالف 
کـه ایـن خـود بحـث جداگانـۀ لازم دارد و ربـط بـه  کردنـد  شـروع 
موضـوع بحـث مـا نـدارد. ولی ایـن آرمان را به دل می‌گـذارد که اگر 
اسـتاد شـهید بـا ایـن عناصر ناپـاک وحدت نمی‌کـرد و آن‌هـا را در 
حزب وحدت مطرح نمی‌ساخت ممکن بود فاجعۀ افشار، 23 

کـه شـرایط سـال  سـنبله پیـش نمی‌آمـد! امـا حقیقـت ایـن بـود 
1365 با شرایط 1368 کاملًا فرق داشت، همان‌طوری که دنیا 
عـوض شـده بـود، رهبـران مجاهدیـن و قوماندانـان نیـز عـوض 
یـرا در آغـاز انقالب در بسـیاری از جریانـات سیاسـی از  شـدند؛ ز
و  خوانیـن  بـا  آشـکار  مخالفـت  نـوع  یـک  نصـر  سـازمان  جملـه 
خصلـت اربابـی وجـود داشـت تا جایی که خدمتکار را  ولسـؤال 
جنگ‌هـای  زدن  جوانـه  بـا  امـا  خـان؛  را  تف‌دانـی  و  می‌گفتنـد 
شـدن  گسـترده  و  تربیتـی  برنامه‌هـای  شـدن  معطـل  و  داخلـی 
فعالیت‌هـای احـزاب به‌طـور خزنـده برخـی رهبـران و تعـدادی از 
و در حقیقـت خـان  یافتنـد  قوماندانـان خـود خصلـت خانـی 
کاری صـورت  یـخ تکـرار شـد و سـرانجام  شـدند و بـار دیگـر تار

گرفت که نباید می‌شد.
به هر حال برای این‌که از بحث اصلی دور نشویم مسافرت 
استاد شهید به داخل و تشکیل حزب وحدت را پی می‌گیریم؛ 
امـا ایـن بـار از زبـان و قلـم آقـای عرفانـی یکـی از کادرهـای مرکـزی 
ایشـان  کنونـی.  وحـدت  حـزب  اول  معـاون  و  نصـر  سـازمان 

می‌نویسد که:
وحـدت  ایجـاد  بـرای  جـدی  و  مسـتمر  »فعالیت‌هـای 
سراسـری بیـن احـزاب و سـازمان‌های اسالمی در خـارج کشـور 
همـواره بـا شکسـت مواجـه می‌شـد و ایـن عـدم موفقیت بـرادران 
در خـارج انگیـزه شـد بـرای پیگیـری و ادامـۀ فعالیـت وحـدت 
خواهـی در داخـل کشـور؛ لـذا عـده‌ای از بـرادران چـون عبدالعلی 
راهـی   1365 اوایـل  در  بنـده  و  ناطقـی  محمـد  آقـای  و  مـزاری 

افغانستان شدیم.
بـزرگان،  از تمـام علمـا،  ارزگان  بـه ولایـت  ابتـدای ورود  در 
فرماندهان و مسـئولین احزاب از جمله آقای صادقی دعوت به 
عمـل آمـد تـا بـا ایجـاد جـو سـالم و حسـن تفاهـم جلـو تشـنج را 
احـزاب  سـران  بـر  حاکـم  سـوءظن  اثـر  در  متأسـفانه  بگیریـم. 
گردهمایـی بـه صـورت لازم و فراگیـر صـورت نگرفـت، ولـی مـا 
احـزاب  بـه تلاش‌هـای خـود در جهـت هماهنگـی  همچنـان 
اسالمی ادامـه دادیـم و پس از گشـت و گـذار در مناطق مرکزی-
گفتگـو بـا مسـئولین سـازمان نصـر افغانسـتان و  هزاره‌جـات- و 
پاسـداران جهـاد اسالمی افغانسـتان از ولایـات میـدان، پـروان، 
غـور، ارزگان، بامیـان، در ولسـؤالی پنجـاب منطقـه دهـن گهـدر  
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کشـید و  گردهمایـی بـه مـدت دو روز بـه درازا  دایـر نماییـم. ایـن 
و  احـزاب  اتحـاد  ضـرورت  بـر  آن  در  کـه  شـد  امضـا  مصوبـه‌ای 
کیـد شـده بـود، قـرار شـد از بقیـۀ گروه‌ها  سـازمان‌های اسالمی تأ
نیـز دعـوت بـه عمـل آیـد کـه در ایـن رابطـه هیئت‌هایـی به سـوی 
و  گردیـد  اعـزام  غزنـی  و  بلـخ  )دره‌صـوف(،  سـمنگان  ولایـت 
گردهمایی بعدی در پانزده قوس 1365 موکول گردید...«؛)29(.
از  و  جریـان  ایـن  اولیـۀ  محرکیـن  از  یکـی  کـه  بـود  واضـح 
بنیان‌گـذاران حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان اسـتاد شـهید 
می‌باشـد، چـرا کـه اگـر ایشـان با همان موضع قاطـع خود مبنی بر 
محاکمۀ متخلفان پافشاری می‌نمودند، همان وحدت نیم‌بند 
اثـر  بـه  بـه اعتـراف تاریـخ، حـزب وحـدت  نیـز ایجـاد نمی‌شـد. 
بـه  دادن  امتیـاز  و  شـهید  اسـتاد  حـد  از  بیـش  انعطاف‌پذیـری 
کـه بیـش از حـد  دیگـران بـه وجـود آمـد. متأسـفانه همان‌هایـی 
گرفتنـد، زودتـر از دیگـران علیـه اسـتاد شـهید دسـت بـه  امتیـاز 

توطئه زدند تا سرانجام کار را به جایی رساندند که همه دیدیم!
به هر صورت، پس از تلاش‌های زیاد، اسـتاد شـهید موفق 
یـخ  شـد حـزب وحـدت را همـراه بـا دیگـر همفکـران خـود بـه تار
1368/4/25 در مرکز کشور در بامیان باستان این شهر تاریخی 

به امضا برسانند.

سفر به خارج به عنوان سخنگوی 
هیئت اعزامی

این‌کـه حـزب وحدت چگونـه و روی چه انگیزه‌‌ای به وجود آمد، 
بحـث جداگانـه لازم دارد و فرصـت پرداختـن بـه ایـن موضـوع در 
این جزوه نیسـت؛ ولی قدر مسـلم اسـت که حزب وحدت به اثر 
تلاش‌هـای خودگذرانـه اسـتاد شـهید بـه وجـود آمـد و در همیـن 
رابطه ایشان باصلاحیت تام و تمام بامیان را ترک گفته از طریق 
پاکسـتان در رأس هیئـت اعزامـی حـزب، وارد ایـران شـدند. در 
اسـتوانه‌های  از  دیگـر  یکـی  نیلـی  اسـتاد شـهید صادقـی  کنـار 
انقالب تشـیع و رهبریـت ملـی هزاره‌هـا قـرار داشـت و ایـن بـرای 
اولیـن بـاری بـود کـه هزاره‌هـا و شـیعیان قـدرت واقعـی خـود را بـه 
نمایش گذاشتند. البته سنگ‌اندازی‌هایی قبل از ورود هیئت 
بـه خـاک ایـران از سـوی عناصـر فرصت‌طلـب و سـودجو در راه 
کـه درج آن‌هـا در شـرایط  گرفـت  مطـرح شـدن وحـدت صـورت 

فعلی ممکن نیسـت و تاریخ آن را روشـن خواهد سـاخت، ولی 
کـه بیـداری و هوشـیاری طالب جـوان و  ایـن حقیقـت داشـت 
مهاجریـن دل‌سـوخته، تمامـی ترفندهـای دشـمنان وحـدت را 

خنثی کرد.
ملت‌ها بر اسـاس هویت رهبران خود شـناخته می‌شـوند و 
ایـن اولیـن بـاری بـود کـه رهبران احزاب شـیعی افغانسـتان بدون 
گفتگوهـا و مذاکـرات خـود  عصـای دیگـران راه می‌رفتنـد و در 
بـدون دیکتـۀ دیگـران حرف می‌زدنـد؛ بنابراین، مـزاری و صادقی 
سـمبل ملـت هـزاره و شـیعه با برگ‌هـای هزاره‌گی جهـان را تکان 
دانـد و شـیعۀ افغانسـتانی را از بـدو ورود آن‌هـا بـه خـاک ایـران بـا 
شناسـنامۀ جدیـد »مـزاری« شـناخته شـدند نه شناسـنامه‌های 
جعلی گذشته که ما شرح آن را در جزوۀ بازیابی هویت سیاسی 
شـیعه و هـزاره ارائـه دادیـم کـه چگونـه دنیـا مـردم ما را به فراموشـی 
سپرده بودند. ورود هیئت حزب وحدت اسلامی افغانستان به 
ایـران نقطه‌عطفـی بـرای حزب وحدت و شـخص اسـتاد شـهید 
دنیـا  را  احـزاب شـیعی  آن  از  قبـل  تـا  کـه  بـود چـرا  بـزرگ  مـزاری 

قدر مسلم است که حزب وحدت به اثر 
تلاش‌های خودگذرانه استاد شهید به وجود 
آمد و در همین رابطه ایشان باصلاحیت تام و 
تمام بامیان را ترک گفته از طریق پاکستان در 
رأس هیئت اعزامی حزب، وارد ایران شدند. در 
کنار استاد شهید صادقی نیلی یکی دیگر از 
استوانه‌های انقلاب تشیع و رهبریت ملی 
هزاره‌ها قرار داشت و این برای اولین باری بود 
که هزاره‌ها و شیعیان قدرت واقعی خود را به 
نمایش گذاشتند.



گڡݐتگ  □ اول بخش: اهو

3030

ح
صل

 و 
ت

وری
مه

 ج
ی؛

زار
ۀ م

نام
یژه‌

و

به‌حسـاب نمـی‌آورد و بابـه مـزاری هـم فقـط بـرای نصری‌هـا یـک 
شـخصیت برجسـته بود نه برای عموم هزاره‌ها و شـیعیان. تا آن 
زمان حتی یک پوسـتر »مزاری بزرگ« به نشـر نرسـیده بود و اولین 
بـار عکـس او بـا رنـگ سـیاه و سـفید در کنـار دیگران چاپ شـد؛ 
امـا وقتـی او بـا بـرگ هزاره‌گـی در صفحـۀ تلویزیـون قرار گرفـت و یا 
عکـس باوقـار او در روزنامه‌هـا، مجالت بـه نشـر رسـید، حالـت 
کـه  تعـدادی  آمـد.  بـه وجـود  و جهـان  مـا  مـردم  بـرای  دوگانگـی 
خواهـان هویـت مسـتقل مـا بودنـد بـه وجـد آمدنـد و تعـدادی که 
همیشـه مـا را بـرده و اسـیر خـود و اربابـان خـود تصـور می‌کردنـد از 
کـه  جایـی  تـا  افتادنـد  وحشـت  بـه  »مـزاری«  هیبـت  و  چهـره 

نتوانستند خشم و نفرت خود را مخفی دارند.
بـه هـر صـورت، اسـتاد شـهید در سـفر به ایران با مشـکلات 
عدیـده روبـرو گشـت؛ هرچنـد حـزب وحـدت رسـمیت یافـت و 
تعـدادی هنـوز ائتالف مـرده را به عنوان سـند بردگی ملـت هزاره 
و شـیعه روی دسـت گرفتـه و درصـدد فریـب مـردم ما بودنـد. کار 
بـه جایـی کشـید کـه اسـتاد شـهید دریافـت مشـکلات از خارج 
حل‌شدنی نیست، بلکه احتمال شکست وحدت وجود دارد؛ 
لـذا تصمیـم گرفـت بـه وطـن برگردد، امـا راه رفتن مسـدود بـود. آن 
کـه در آغـاز ورود هیئـت تـا قبـل از تقسـیم پسـت و  پروانه‌هایـی 
مقام اسـتاد را چون شـمع در حصار گرفته بودند به یک‌باره کنار 
کشـیدند و زیر کار با دشـمن آشـتی‌ناپذیر استاد شهید در ارتباط 
شـدند. از ایـن هـم بدتـر، اسـتاد شـهید را حتـی بـرای گرفتـن نامه 

تـردد خـود و سـید علـی گیـر مانـد؛ ولی شـگفتی در این بـود که در 
هنگام که پروانه‌های موقعیت طلب استاد را ترک گفته بودند، 
وقتـی شـب‌ها بـه خانه‌شـان می‌رفتیـم، ایشـان طـرح ایجـاد رادیـو 
هزاره‌جات را مطرح می‌کردند و ما تعجب می‌کردیم؛ زیرا ایشـان 

هرگز از شکست حزب حرف نمی‌زدند.
کنـد در زمـان  به‌طـور مثـال قبـل از این‌کـه بـه خـارج سـفر 
مسـائل  در  ذیدخـل  کشـورهای  از  یکـی  سـفارت  در  نجیـب 
افغانسـتان حرفـی دربـارۀ رهبـری جامعـۀ هـزاره و شـیعه بـه میـان 
می‌آید و هر یک از شـخصیت‌ها پیشـنهاد می‌شـوند، ولی وقتی 
ولـی  دارد،  را  رهبـری  لیاقـت  او  می‌گوینـد  مـزاری  بابـه  حـرف 
انعطاف‌پذیـر نیسـت و بـه امـور دیپلماسـی احتـرام نمی‌گـذارد و 
حـرف کسـی را گـوش نمی‌کنـد؛ لذا او شایسـتۀ این کار نیسـت. 
بعدهـا دربـارۀ مطـرح سـاختن حـزب وحدت به مشـکل برخورد. 
گفتـم  کـردم، ولـی نپذیرفـت. مـن  مـن ایـن داسـتان را یـادآوری 
حزب وحدت را می‌خواهند ولی شـما را نمی‌خواهند! اما وقتی 
گـپ  بـه شـوخی می‌گفـت مثـل این‌کـه  کـرد  گیـر  تـردد  نامـۀ  بـه 
شـماها می‌شـود! حقیقت این بود که اسـتاد شهید در ایران پس 
از یـک مانـور موفقیت‌آمیـز از طـرف حریفـان حقه‌بـاز زمین‌گیـر 
شـد، اگـر بیـرون نمی‌رفـت دیگر مـزاری وجود نداشـت. اینجا بود 
کـه او بـا تمـام توان کوشـید از ایران بیـرون رود و علی‌رغم توطئه‌ها 

او توانست با همکاری دوستان قدیمی خود به وطن برگردد.

تلاش‌های سرنوشت‌ساز
بـا این‌کـه اسـتاد شـهید در رأس هیئـت اعزامـی بـا مشـکلات 
یـادی روبـرو بـود، ولـی هرگـز از تالش در راه مطـرح کـردن حـزب  ز
وحدت دسـت نکشـید. او با این‌که آقای محسـنی را هرگز قبول 
نداشـت بـه خاطـر حفـظ منافـع مـردم خـود در فـرودگاه مهرآبـاد به 
آقـای  و  بـود  سـرد  بسـیار  برخوردهـا  امـا  شـتافت؛  او  اسـتقبال 
محسـنی حتـی حاضـر نشـد مذاکره کند از فـرودگاه به قـم رفت و 
اسـتاد شـهید دنبـال او بـه قـم آمـد و آن وقت آقای محسـنی برای 
ورود به حزب وحدت سـه شـرط داشـت که اسـتاد شـهید شرط 
او را پذیرفت، او سـه شـرط دیگر اضافه کرد باز هم پذیرفته شـد، 
کـرد تـا راه پذیـرش را سـد سـاخته  سـرانجام نـه شـرط پیشـنهاد 
باشـد. وقتـی آقـای محسـنی بـه وحدت نیامد، اسـتاد شـهید در 

همین تلاش‌ها بود که مردم دریافتند چه کسی مدافع 
حقوق آن‌ها است و چه کسی صرف در پی منافع خود و 

 از بین رفته بود، ولی 
ً
گروه خود. با این‌که ائتلاف رسما

تعدادی دوباره آن را یدک کشیدند.
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سـخنرانی خـود بـه مناسـبت هفـت ثـور در حـرم مطهـر حضـرت 
معصومـه)س( فـاش سـاخت کـه چه مقـدار پول گرفتـه که تا به 

وحدت نیاید.
یافتنـد چـه کسـی مدافـع  همیـن تلاش‌هـا بـود کـه مـردم در
حقـوق آن‌هـا اسـت و چه کسـی صـرف در پی منافع خـود و گروه 
خـود. بـا این‌کـه ائتالف رسـماً از بیـن رفتـه بـود، ولـی تعـدادی 
بـه شـوخی  گاهـی  اسـتاد شـهید  کشـیدند.  یـدک  را  آن  دوبـاره 
کردیـم و  می‌گفـت مـا در بامیـان وقتـی میثـاق وحـدت را امضـا 
کـه دیگـر دنبـال احـزاب قبلـی  گذاشـتیم  همـه دسـت سـر قـرآن 
قسـم  را  ابوالفضـل  علـم  بیاییـد  می‌گفتنـد  تعـدادی  نگردیـم، 
یـم، ولـی ایـن آقایـون از قـرآن گذشـتند و از علـم ابوالفضـل  بگذار
هـم نترسـیدند. بعدهـا هر یـک از رهبـران زن جدیـد گرفتند، من 

به یاد علم ابوالفضل افتادم!

بازگشت به وطن و شایعه اسارت
سـال 1370 بـرای اسـتاد شـهید سـال مـرگ و زندگـی بـود. مـرگ از 
حریفـان  آوردن  بـالا  بـا  و  افتـاد  خـود  چـال  روی  کـه  جهـت  آن 
کهنـه‌کار بـه عنـوان دوسـت و شـاید هـم تألیـف القلوب تیشـه به 
ریشه خود زد؛ و این بن‌بستی بود که بیرون رفتن از آن مشکل بود 
و زندگـی از آن جهـت بـا بیـرون رفتـن از ایـران در جـادۀ شـهرت 

جهانی و محبوبیت ملی قرار گرفت که گمان می‌رود درج وقایع 
این دوره فعلًا صلاح نباشـد! چرا که در جهان سـوم رسـم بر این 
می‌دهنـد.  تفنـگ  برچـه  نـوک  بـا  را  قلـم  انتقـاد  پاسـخ  اسـت 
یک‌وقـت کـه اسـتاد شـهید سـخت دچـار مشـکل بـود در مقالـه 
حـزب  در  را  قندهـار  و  هـرات  محـدودۀ  در  حـزب  دو  نیامـدن 
وحدت تحلیل کردم ،وقتی مقاله را خواند بسـیار ناراحت شـد. 
گفـت: خیـال کردی در پاریس نشسـته‌ای که چنین گسـتاخانه 
قلم می‌زنی؟ باید بدانی که از یک کشور جهان سومی و در یک 
کشـور جهان سـوم زندگی می‌کنی. این اندرز چنان آویزۀ گوشـم 
شـد کـه روی تحلیـل گـری‌ام خـط کشـیدم  و بـه راه وقایع‌نگاری 

که راه بی‌خطر است روی آوردم.
تاریخـی  منابـع  اسـتناد  بـه  را  مطالـب  کـه  اسـت  اینجـا 
می‌گویم نه تحلیل سیاسی. استاد شهید در سال 1370 با تمام 
توان می‌کوشید که راه خروج از ایران را پیدا کند، ولی نمی‌یافت. 
هـر یـک از آشـنایان راهـی را برای بیرون رفتن پیشـنهاد می‌کردند؛ 
ولـی بـا معیـار خـود اسـتاد شـهید سـازش نداشـت و سـرانجام بـا 
یک کاروان کوچک و انبوه امکانات فرهنگی که از نگاه تحلیل 
سیاسـی- نظامی انتحار به‌حسـاب می‌رفت- از گوشۀ جنوب 
غربـی کشـور پـا بـه خـاک افغانسـتان گذاشـت؛ امـا خیلـی زود بـا 
اولیـن کمیـن خـوردن کاروان، شـایعۀ گم شـدن و اسـارت اسـتاد 
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نیز سـر زبان‌ها افتاد و این شـایعه یک حالت سـردرگمی آمیخته 
بـا وحشـت و امیـدواری در ناامیـدی را بـه وجـود آورد. حریفـان 
سیاسـی چنان به وجد آمدند که نتوانسـتند خوشـحالی خود را 
پنهان سـازند؛ ولی مهاجرین و هواخواهان اسـتاد شـهید هالۀ از 
ترس و نگرانی وجودشان را فراگرفت، چرا که ثمرۀ بعدی شایعۀ 
گـم شـدن در دشـت  گـم شـدن یـک رهبـر مـرگ ملـت اسـت. 
آنجـا  بـاور،  قابـل  و  بـود  طبیعـی  امـر  سیسـتان  نواحـی  برهـوت 
کـه  آن می‌رفـت  تـرس  را می‌بلعـد،  روان همـه چیـز  ریگ‌هـای 
استاد را نیز بلعیده باشد و صدای مظلومیت یک قوم برای یک 

قرن دیگر خاموش شود.
کـه هـزاران  ایـن دشـت نشـان داده اسـت  یـخ  تار کـه  چـرا 
امیـر  عصـر  در  را  جالدان  سـاطور  از  یافتـه  نجـات  انسـان 
عبدالرحمـن  در وقـت فـرار بـه سـوی ایـران ایـن دشـت بلعیـده 
یـک زمانـی یکـی از سـران نامـی هـزاره را نیـز بلعیـد.  اسـت؛ و در
شـایعۀ گم شـدن استاد شـهید در ریگستان‌های جنوب غربی 
کشـور، خاطـرۀ رمـان نویسـندۀ امریکایـی به نـام »کاروان‌هـا« را در 

کـه همـه چیـز را می‌بلعـد و  قلب‌هـا زنـده می‌سـاخت. دشـتی 
یادی از سربازان اسکندر مقدونی را در وقت عبور  حتی تعداد ز
ایـن  در  می‌دانسـتیم  اینکـه  بـا  اسـت.  بلعیـده  هنـد  سـوی  بـه 
صحـرای سـوزان کـه قرن‌ها اسـت همه چیـز حتـی آب رودخانه 
بلعیـده می‌شـد، امـکان بلعیدن همه چیـز وجـود دارد، ولی باور 
این مسـئله که اسـتاد شـهید را بلعیده باشـد مشـکل بود؛ چون 
اسـتاد شـهید از یـک شـخصیت ملـی بـه یـک بـاور ملـی تبدیـل 
بـود و خـدا وقتـی بخواهـد ملتـی را نجـات دهـد رهبـر و  شـده 
پیشـوای او را از هرگونه بلایا حفظ می‌کند. شـرح حال قهرمانان 
کـه ریگسـتان نمی‌توانـد رهبـر  برایـم ایـن بـاور را تقویـت می‌کـرد 

یک قوم در حال زنده شدن را ببلعد!
اینجا بود که با تنی  چند به دنبال او شتافتیم و من گزارش 
ایـن سـفر را تحـت عنـوان بـه دنبال  چوپـان شـب‌هنگام در زابل و 
بیرجند  نگاشتم. تعدادی از حریفان شادی می‌کردند و به خاطر 
گم شـدن اسـتاد شـیرینی پخش می‌نمودند؛ ولی دوستان به حد 
تـوان روزه می‌گرفتنـد و چیـزی نـذر می‌کردنـد تـا اسـتاد پیدا شـود. 
مـادر پیـرش گوسـفندی نـذر گرفـت و دیگـر وابسـتگان هـر کـدام 

چند روز روزه گرفتند.
سـرانجام او را در گوشـۀ انـزوا در خیمـۀ یـک هم‌وطـن افغـان 
یافتنـد کـه شـرح داسـتان را آقـای جویـا در نشـریۀ حرم چـاپ مزار 
اسـتاد  از  از دوسـتان  یکـی  وقتـی  اسـت.  داشـته  بیـان  شـریف 
شـهید می‌خواهـد کـه بـه ایـران برگـردد، زهرخندی بر لبان اسـتاد 
نقش می‌بندد که این زهرخند در اول پوستر رنگی استاد شهید 
کاماًل نمایـان اسـت، یعنـی از همه چیز تشـکر می‌کننـد و با خود 

زمزمه می‌کند که دیده برنمی‌گردد دنبال نادیده برود!

بخش پنجم-کنگرۀ بامیان و 
دبیرکلی حزب وحدت

اسـتاد شـهید هنـوز در دشـت‌های سـوخته و توفانـزای جنـوب 
غرب کشور سرگردان و برای یافتن راه به قلب کشور )هزارستان( 
دسـت و پنجه نرم می‌کرد و با مرگ فاصلۀ چندانی نداشـت که 
کنگـرۀ بامیـان دایـر شـد و کاروانـی کـه می‌رفـت تـا مانع پیشـرفت 
کار حـزب وحـدت گـردد از مسـیر راه برگشـت و اسـتاد شـهید در 
گردیـد. حـالا ایـن  غیـاب بـه دبیرکلـی حـزب وحـدت انتخـاب 

استاد شهید در بامیان طرح یک نظام اداری را به سبک 
حکومت کوچک روی دست گرفت و خواست که امور 

حزب وحدت به شکل رسمی و به سبک دوایر دولتی 
صورت گیرد. دفاتر رسمی به وجود آمد، نواحی بر اساس 

نفوس دسته‌بندی شد، سرشماری نفوس شروع گردید که 
هرگاه اوضاع تغییر نمی‌کرد بدون شک هزارستان دارای 

 مدرن می‌گردید.
ً
یک نظام اداری نسبتا
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انتخاب بر اساس چه معیار  و سنجش بود مورد نظر ما نیست، 
تنهـا چیـزی کـه حائز اهمیت اسـت این اسـت که ایـن انتخاب 
مسـر زندگـی اسـتاد شـهید و حـزب وحـدت و سرنوشـت ملـت 
هزاره را تغییر داد. زمانی که استاد شهید از برهوت نجات یافت 
و پـا بـه خـاک هزارسـتان نهـاد مـردم نفس راحت کشـیدند. چون 

رهبر و پیشوایشان به مقر حکومت خود رسیده بود.
یـخ بـه بعـد بامیـان باسـتان خبرسـاز شـد. بایمـان   از ایـن تار
که روزگاری چون مجسمۀ بودا ساکت و آرام در دل کوهسارهای 
خـود خوابیـده بـود به یک‌بـاره روی آنتن‌های رادیوهـا قرار گرفت. 
بـا جنرال‌هـای  کـه زمینـۀ تفاهـم احـزاب مجاهدیـن  تـا جایـی 
یـم نجیـب از همیـن بامیان تـدارک دیده شـد؛ چرا که  ناراضـی رژ
بـدون تصویـب بامیـان مجاهدیـن هرگـز قـادر بـه تماس‌گیـری بـه 

جنرال‌های شمال نبودند. استاد محقق در این باره می‌گوید:
»در پایانه سال 1370 بود از برادرانی که در داخل قوت‌های 
سـید  از  نامـه‌ای  رسـید:  مـا  بـه  نامه‌هایـی  بودنـد،  مسـلح 
حسـام‌الدین حق‌بیـن قومانـدان عمومـی نیروهـای کیـان، کـه در 
آن نوشـته بود ما نظامی‌های که اینجا هسـتیم و مسـلح شده‌ایم 
یـم،  و امـروز از تـوان نظامـی قومـی در صفحـات شـمال برخوردار
نجیـب  دولـت  علیـه  هماهنـگ  مجاهدیـن،  بـا  می‌خواهیـم 
بجنگیـم و ایـن اولیـن بـار بـود که مـا نامـه‌ای از بـرادران داخـل اردو 
تبـارز  از خـود  را  و آن‌هـا چنیـن احساسـاتی  دریافـت می‌کردیـم 

می‌دادند...
شما می‌دانید کسانی که جنبش ملی اسلامی افغانستان 
کـه پیش‌تـر  را تشـکیل دادنـد، همیـن نیروهـای جهـادی بودنـد 
عـرض کـردم در ارتبـاط با قوت‌های نظامی کـه در داخل اردو بود 
یـم یک وقتی در مزار شـریف هم گفتم که در  مـا ایـن افتخـار را دار
طول چهارده سـال جهاد مسـلحانۀ افغانستان اگر تمام آرشیف 
خـاد و دسـتگاه‌های دولـت را بگردیـد، از مـا کـدام سـند و خطی 

پیـدا نمی‌کنیـد، اگر پیـدا کردید ما این مردانگـی را داریم که خود 
را محاکمه کنیم ...

بایـد  کار  آنچـه  بـا  بـود  آمـده  کـه  بـود  نامـه‌ای  ایـن  خـوب 
می‌کردیـم!... سـرانجام نامـه را بـه شـورای مرکـزی حـزب وحدت 
رویـش  آن‌هـا  کـردم،  بامیـان{ مخابـره  افغانسـتان }در  اسالمی 
بحـث کردنـد و جلسـه تشـکیل دادنـد و بـه مـا هدایـت دادنـد که 
ایـن حرکـت، حرکـت خوبی اسـت، شـما بـا آن‌ها داخـل مذاکره 

شوید...«؛ )30(.
کـه اگـر اسـتاد شـهید مـزاری در بامیـان  همـه اعتـراف دارد 
نمی‌بود، گرفتن چنین تصمیم کار ساده و آسانی نبود تا رهبران 
اتخـاذ موضـع کنـد! و از جانـب دیگر در همیـن دوره تماس‌های 
هـم بـا شـورای نظـار تاجیک‌هـا گرفتـه شـد کـه بـا برخـورد دورویه 
مسـعود به جایی نرسـید و خود اسـتاد شـهید شـرح کامل آن را در 
بـه مناسـبت میالد حضـرت  از حادثـۀ افشـار  سـخنرانی قبـل 
کـه در  کـرده اسـت  علـی)ع( در سـیزده رجـب سـال 1371 بیـان 

هفته‌نامۀ شماره )81-82( به چاپ رسیده است.
اسـتاد شـهید در بامیـان طـرح یـک نظـام اداری را به سـبک 
حکومت کوچک روی دسـت گرفت و خواسـت که امور حزب 
وحدت به شـکل رسـمی و به سـبک دوایر دولتی صورت گیرد. 
دفاتـر رسـمی بـه وجـود آمـد، نواحی بر اسـاس نفوس دسـته‌بندی 
کـه هـرگاه اوضـاع تغییـر  گردیـد  شـد، سرشـماری نفـوس شـروع 
نمی‌کـرد بـدون شـک هزارسـتان دارای یـک نظـام اداری نسـبتاً 
کابـل همـه چیـز را  کـه پیـروزی مجاهدیـن در  مـدرن می‌گردیـد 
تحت‌الشـعاع قرار داد و با رفتن اسـتاد شـهید از بامیان، بار دیگر 
بامیان زیر ابر سکوت فرورفت تا این‌که پس از شهادت با مزاری 
و رفتن اسـتاد خلیلی دبیر فعلی حزب وحدت در این شـهر، بار 

دیگر بامیان خبرساز شد.


